
  
  در حقوق سهامي  هاي شركت مديران با مجامع عمومي رابطه

  ايران و انگلستان
 

   1سيد احمد موسوي
  چكيده
محسوب  مديريت ابزارهاييكي از همچنين  است وشركت به عنوان يكي از اركان گيري  تصميم

در امر موثر گيري مستلزم شناسايي كليه اركان و نهادهاي   بنابرين شناسايي ركن تصميم.شود مي
و اداره شركت  گيري تصميم در نظام گيري  باشد، تا جايگاه ركن تصميم  ميشركتگيري  تصميم

  . روشن شود
هاي  شركت  درو ركن اداره مجامع عموميرابطه تحليل به  كندتلاش مي نويسنده در اين مقاله     

برد و حتي بيشتر  رنج مي امري كه با وجود اهميت شايان از خلاء جدي قانونگذاري بپردازد، سهامي
 و تعيين اهداف اساسيگيري  امر تصميمبايد  رسد به نظر مي. اند نويسندگان نيز رغبتي به آن نشان نداده

گيري مديران را صرفاً در حيطه اداره  ود، و تصميمش واگذار مجامع عمومي به شركتمشي و خط
و امر اداره را مختص ركن اداره دانست ايد  ب، و با وجود هيأت مديره مؤثر در شركتپذيرفت نه بيشتر،

 واگذار نمود و تنها مجمع مديرانيا حكمي در اساسنامه، امور كنترل و اداره را به ي غياب نص قانوندر 
العاده را براي تأثير گذاشتن بر تصميمات مديران و ابطال آنها مجاز شناخت، امري كه راه  عمومي فوق

اي و بررسي تطبيقي با   شيوه تحقيق در مقاله مطالعه كتابخانه.باشد حل مقبول حقوق انگليس نيز مي
  .باشد هاي انگليس مي حقوق شركت

  
 حقوق ،سهامي هاي  شركتمجامع عمومي، هيأت مديره،ها،  شركتحقوق  :كليديگان واژ

  .انگليس
 K22  :موضوعيبندي طبقه

  
  

                                              
  .حقوق خصوصي دانشگاه علامه طباطبائيكارشناسي ارشد  . 1
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  مقدمه -1
به عقيده يكي از نويسندگان، شناسايي و  . هستند برخوردار زيادي از اهميتسهاميهاي   امروزه شركت

بزرگترين كشف عصر مدرن به شمار باشد،  محدود  شركاء آنمسئوليتشركتهايي كه گيري  بكار
. باشد  الكتريسته و بخار ميهاي  نيرويبيشتر از 1 محدودمسئوليت شركت با  رود و حتي اهميت مي

  .سازد ضروري مي رااهميت زياد اين شركتها توجه به حقوق آنها 
 كه در ،باشد  اداره آن به معني عام مينحوه، ناظر به ها بحث مربوط به حقوق شركتمترين  اساسي      

گيري از جايگاه رفيعي   تصميم،اين مياندر  .پردازند مي آن كليه اركان شركت به ايفاي نقش
مهم ترين ركن از اركان شركت  به عنوان گيري تصميمركن زيرا گذشته از اينكه . باشد برخوردار مي

 نيز مديريت ابزارهايپردازد، به عنوان يكي از   به ايفاي نقش مي اداره و بازرسيدر كنار اركان
 دخيل در مستلزم شناسايي كليه اركان و نهادهاي ،گيري  ركن تصميمتحليلشود، بنابرين  محسوب مي
   .باشد مي گيري امر تصميم

، را مورد تحليل قرار دهدبا ركن اداره مجامع عمومي  رابطه كنديتلاش م نويسنده مقالهدر اين 
باشد،  گيري مي در مقام اعمال مديريت به معني خاص در شركت ناگزير از تصميمنيز زيرا ركن اداره 

 چه نقشي به ، مشخص گردد در اداره شركت به معني عام و اعمال اهليت استيفاي شركت در نهايتتا
گيري و اداره را   به ترتيب رابطه ركن تصميمدو مبحث در  مقاله.يابد صاص ميگيري اخت ركن تصميم

  . استمورد بررسي قرار داده در حقوق ايران و انگليس 
 انتخاب گرديده، زيرا بيشترين گردش ثروت سهاميهاي   گيري، شركت براي بررسي ركن تصميم
شود، بطوري كه   افزوده ميهاهميت آنگيرد و هر روز بر ا ها  صورت مي در قالب اين نوع از شركت
  . باشد ها مي هاي جهان اين نوع از شركتامروزه موضوع فعاليت بورس

 سعي گرديده قوانين مربوط به ، عنواني تطبيقي با حقوق انگليس داردمقالهبا توجه به اينكه 
ان مطالعه و با  اين كشور تا حد امك شركتهايها  در انگليس و كتب و مقالات مربوط به حقوق شركت

 به تبع توسعه اقتصادي 2لا هاي كامن پيشرفت سريع حقوق شركت. حقوق ايران تطبيق داده شود
  :هايي نظير كشورهاي عضو اين نظام و ويژگي

                                              
 بوده، و امكان ايجاد تعدد الشركه و مبلغ اسمي سهام خويش  به سهم شركاء در آن محدودمسئوليتمنظور هر نوع شركتي است كه . 1

 بدين صورت كه در صورت ورشكستگي شركت، اموال سهامداران تنها تا مبلغ اسمي سهام در معرض خطر (مالكيت در آن فراهم باشد
 محدود به معني اخص، موجود در حقوق مسئوليت، نه شركت با )بوده و ساير اموال شخصي سهامداران از تعرض مصون خواهد بود

  .ايران
2. Common law 
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 تلاش جهت اداره آسان شركت .1

   به جاي قواعد آمره                 در اداره آن شركاءپر رنگ بودن نقش اراده .2
  ر اين كشوپويايي حقوق .3

  قانون تجارت اصلاحاز سويي در لايحه. باشد علت انتخاب حقوق اين كشور براي تطبيق مي 
كند، رويكرد مقررات مربوط  ، كه مراحل تقنيني خويش را در مجلس شوراي اسلامي سپري مي1384

 مقالهرسد، بررسي حقوق اين كشور در   به نظر مي.لا بوده است هاي تجارتي، حقوق كامن به شركت
  . مند باشدباشد سود ين لايحه نيز مد نظر ميضر كه بررسي مقررات مربوط به احا

ثير نظام حقوقي اين أ و تنظام حقوقي انگليس بر رويه قضاييپر واضح است مبتني بودن بخشي از       
كشور از حقوق اتحاديه اروپايي و مشكلات ناشي از عدم دسترسي به منابع كافي و مشكل ترجمه متون 

   .1ه را در طول تحقيق آزار داده استاء قضايي همواره نويسندو آر
  
   و انگليس شركت و مجاري جريان آن در حقوق ايراناداره: نخست مبحث -2

ولي هاي تجارتي، بحثهاي مبسوطي صورت گرفته،  درباره ماهيت و مبناي شخصيت حقوقي و شركت
د شخصيتي عيني بوده و وجودي هاي تجارتي فاق اين امر مورد پذيرش عمومي است كه شركت

بنابراين خود شخص حقوقي، مانند اشخاص حقيقي توان اعمال . )1378 تفرشي، ئ عيس( اعتباري دارند
راهكارهاي  بيني  اراده خويش را ندارند و از طرفي ضرورت عقلي شناسايي شخص حقوقي، پيش

 فراد انساني موجود شكل دادهروابط خارجي شركت تنها بوسيله ا بنابراين .اعمال اين اراده است
خويش  2 خارجي و انجام امور خويش را تنها بوسيله اشخاص حقيقي نمايندهروابطشود و شركت  مي

 و در چه شرايطي اند  براي اقدام از جانب شركت در نظر گرفته شدهانياين كه چه كس. دهد انجام مي
كدام اصل اقدامات معيني را و  ) ,.Davies, et al 1997( نمايند؟ آنها به نمايندگي از شركت اقدام مي

راه حلهاي آنها،  ها جهت حل   حقوق شركت هستند كههايينمايد؟ معما اقدام خود شركت تلقي مي
  .متعددي را مطرح نموده است

 شركاء قرار گرفته همه اقداماتي منتسب به شخص حقوقي خواهد بود كه مورد تأييد :نخست
 در دنياي تجارتي نظريهاين . نب شخص حقوقي محسوب نخواهد گرديدو الا آن اقدام از جا، باشد

                                              
نيز مورد توجه قرار گرفته )  Companies Act  November 2006 (2006هاي سال   شركتدر بررسي حقوق انگليس مقررات قانون . 1

  .    است
2. Human Agencies 
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داران و شركاء وجود  سهامتمام مدرن غير عملي است، زيرا در هر زمان و مكاني امكان عملي اجتماع 
  .)Davies, et al., 1997  (جلب رضايت كليه شركاء وجود ندارد و براي هر تصميمي نيز امكان شتهندا

ثريت اعضا در مجامع عمومي شركت به عنوان اقدامات شركت تجارتي  تصميمات اك:دوم 
   .محسوب خواهد گرديد

 نظر دوم چنين تكميل شده كه چون امكان عملي اخذ روزانه تصميمات مجامع عمومي :سوم 
انتخاب و همه اختيارات مديريتي  اي براي شركت وجود ندارد، بنابراين اساسنامه شركت، هيأت مديره

  .)Davies, et al., 1997 (دنماي ن واگذار ميبه آنارا 
 به عنوان ارگانها و نمايندگان شركت به مديران مجامع عمومي و ها  شركتبنابراين در حقوق 

گيرندگان شخص حقوقي را مغز، فكر و اراده تصميم  قانونگذار مغز، فكر و و پردازند ايفاي نقش مي
هاي مدني كه فاقد  خلاف شركت بر.)1386 ،كاوياني( اراده شخصيت حقوقي تلقي كرده است

هاي تجارتي، اراده اكثريت در قالب مجامع عمومي، اساسنامه  شخصيت حقوقي هستند، در شركت
شركت را تصويب، هيأت مديره و بازرسان را انتخاب و در تمشيت امور شركت در طول حيات آن و 

  .پردازد حتي در جريان انحلال و تصفيه به ايفاي نقش مي
شركت اختيار و اقتدار اداره و بازرسي  آيا اركان  كهشود در اينجا اين بحث جدي مطرح مي

گيرند يا از اراده اكثريت؟ ركن اداره و بازرسي، نمايندگان ركن  خود را از قانون و اساسنامه مي
يرند و در گ گيري نيستند، بلكه اين اركان، وظايف و اختيارات خويش را از اساسنامه و قانون مي تصميم

گيري تأثيراتي بر اين اركان  گيري، از استقلال برخوردار هستند، هرچند ركن تصميم برابر ركن تصميم
  . )1378 تفرشي، يعيس(ددار

شود و اين اراده  رسد چون اراده شخص حقوقي در قالب اراده جمعي اعمال مي  به نظر ميولي
گيري از شئونات اين   اصل اداره و تصميمابراين بن،شود گيري متجلي مي  در ركن تصميمجمعي، غالباً
ت تسهيل امور اداره، اين وظيفه را به هيأت مديره ر به جهت مشكلات عملي و ضرو قانونركن است و

 راهبري  اداره و،گيري و به نمايندگي از شركت واگذار، و هيأت مديره تحت نظارت ركن تصميم
اركان شركت هستند نه از  هر چند اداره و بازرسي .)Goulding,1999 (گيرد شركت را بر عهده مي

شود به ايفاي  نماينده مجمع عمومي؛ ولي در راستاي اراده اكثريت كه در مجمع عمومي متجلي مي
گيري   تصميمركنبه نظر برخي از نويسندگان ركن اداره و بازرسي زير مجموعه . پردازند نقش مي
گيري از اين جهت كه اراده اكثريت، اراده  صميم ولي ركن ت،)1385پاسبان، ( شود مي محسوب

شود، نسبت به اركان ديگر از جايگاه بالاتري  شود، و از كانال اين ركن صادر مي شركت محسوب مي



    در حقوق ايران و انگليسهاي سهاميرابطه مجامع عمومي با مديران شركت
 

163 

رسد ساير اركان طفيلي و زير مجموعه آن باشند، زيرا قانون بعد از  برخوردار است و به نظر نمي
گيري در مواردي براي اين اركان   از سوي ركن تصميمانتخاب اين اركان، به خصوص ركن اداره،

صلاح  لايحه قانوني ا118براي مثال در ماده . گيري استقلال قائل شده است نسبت به ركن تصميم
گيري در مقابل  محدود كردن اختيارات مديران در مقابل ركن تصميم ،1347قسمتي از قانون تجارت 

 بودند و هيچ مجامع عموميي كه اگر مديران زير مجموعه اشخاص ثالث قابل استناد نيست، در حال
  .استقلالي نداشتند، چنين حكمي بي معنا بود

بندي اجزاء مديريتي شركت به اركان سه گانه، به معني عدم ارتباط و كشيدن حصار  تقسيم
ت جدايي بين اين اركان نيست، بلكه اين تفكيك جهت اداره آسانتر و بهتر شركت است، در اين جه

از طرفي خود قانونگذار تفكيك مطلق اركان را نفي و . هماهنگي و همكاري اين اركان ضروري است
به عبارت ديگر، چون اداره و پيشبرد اهداف شركت، مستلزم  .بر ارتباط اين اركان تاكيد نموده است

هنگين  و با قطع ارتباط مطلق اركان شركت، اداره شركت مختل و نظام آبودههمكاري اركان آن 
بندي شركت به اركان سه گانه، هاي حقوقي با وجود تقسيم در نظام،شود پيشرفت شركت كند مي

شده است؛ بطوري كه به تعبير يكي از  بيني راهكارهاي ارتباط و هماهنگي اين اركان نيز پيش
ا ساير  هريك از اجزاي اين سازمان، كاركرد و نقش خود را در هماهنگي ب)1385 پاسبان،(گاندنويسن

  .نمايد اركان ايفاء مي
گيــري  بــا تــدقيق در مطالــب گفتــه شــده و بــا توجــه بــه قــانون تجــارت، فقــط دو ركــن تــصميم

 و نهــاد )1378تفرشــي، ( پردازنــد گيــري و اداره شــركت بــه ايفــاي نقــش مــي  و اداره، بــراي تــصميم
ــصميم    ــي و ت ــدرت اجراي ــد ق ــان فاق ــن مي ــابراين   بازرســي در اي ــري اســت، بن ــط راگي ــهفق  ركــن بط

  .گيرد مورد بررسي قرار مي اداره وگيري  تصميم
  
   در حقوق ايران   مديران و مجامع عمومي بين هرابط : دوم مبحث -3
  گيري و اداره شركت نهادهاي تصميم : نخست گفتار - 3-1

گيري بطور مطلق است، ولي اين به معناي آن نيست  گيري متصف به صفت تصميم ركن تصميماگرچه 
گيري باشد، و يا هر ركني كه در شركت،   ركن تصميماز جانبتصميمات شركت كه همه 
  اصلاح قانونيگيري محسوب  شود؛ بطوري كه بعضي از مواد لايحه گيري نمايد ركن تصميم تصميم

 به اتخاذ تصميم از طرف  آن قانون بطور صريح 270 ماده  از جمله1347 قانون تجارت قسمتي از
 از . )گردد  از اركان شركت اتخاذ ميتصميماتي كه توسط هر يك (اند ودهاركان شركت اشاره نم
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شود، به عبارتي ديگر ركن  مي اداره شركت تلقي ،موضوعيك ري در گي طرفي گاهي صرف تصميم
به جهت اهميت موضوع و اينكه  .شود ميگيري وارد حريم اداره شركت  گيري از كانال تصميم تصميم

اختيار كت، هيأت مديره و مدير عامل با اتخاذ تصميماتي كه در حيطه ممكن است گاهي شركاء شر
د و يا با دخالت مجامع ن شو و اشخاص ثالث شركت، سهامدارنزيانمجامع عمومي است، موجب 

 در روند اداره شركت اختلال ايجاد شود، بنابراين ترسيم مرز روشني مابين ،گيري عمومي در تصميم
 شناسايي اركاني كه در عمل مبادرت به اتخاذ نيزگيري  و اداره شركت و  ماين نهادهاي موثر در تصمي

  .نمايند، ضروري است اي از تصميمات ميپاره
  :اين نهادها عبارتند از

  شركاء شركت: مدير عامل     ج : هيأت مديره      ب : الف 
  

  هيأت مديره -3-1-1
مشي كلي شركت هداف اساسي و خطشركت، اترين ركن گيري شركت به عنوان عالي ن تصميمرك
شود و در هر زمان و مكاني، قابليت   مجامع در اوقات خاصي از سال تشكيل ميلي و،نمايد  ميعيينرا ت

 و اتخاذ همه تصميمات، از 1هستند بعضي از تصميمات فوري آنها ي از طرفعملي تشكيل را ندارند و
گيري از  ، چون تصميمسويي از .ر نيست از طرف مجامع عمومي مقدوجمله تصميمات اجرايي نيز

گيري شده و  شود، بنابراين هيأت مديره وارد حريم تصميم ناپذير مديريت محسوب مي اجزاي جدايي
اين امر در نظامهاي . شود گيري مطرح مي نهادهاي دخيل در تصميمگيري  امكان تداخل در تصميم

 دركنار پارلمان، 2د پذيرش اصل تفكيك قوا،سياسي نيز به صورت عيني قابل مشاهده است، كه با وجو
   .نمايد  آيين نامه، تصويب نامه و بخشنامه ميمبادرت به تصويبهيأت دولت نيز 

 وجه تمايز مصوبات مجامع عمومي با مصوبات هيأت مديره چيست؟ آيا ارائه ملاك و مبناي 
ا توجه به ابهامات موجود بايد پذيرفت كه پاسخ به اين سئوال ب روشني در اين خصوص مقدور است؟

، گردد حاصل ميتنها مبنايي كه در اين خصوص از مواد قانوني . در مواد قانوني بسيار مشكل است
  .باشد  مي1347 قانون تجارت قسمتي از  قانوني اصلاح لايحه118حكم مقرر در ماده  

                                              
 حالي قيمت هر سهمكه  ميليارد دلار و در 6 هزار نيروي كار و سود سالانه 407ام با داشتن .بي. ميلادي شركت اي1970در سال . 1

 راجع به توليد كارشناسان عمده ترين دليل شكست اين شركت تاخير در تصميم گيري دلار بود ورشكست شد به زعم 176 شركت 
  ). 7 تا 3 صص ،)1379(ريچارد ال دفت،(  رقبا از اين فرصت اسفاده نمودندتر و ارزان تر بود كهكامپيوترهاي كوچك

 سوء استفاده از قدرت و متلاشي ساختن اقتدار اصل تفكيك قوا تمهيدي براي محو استبداد، دفاع از آزادي مردم، مقابله با فساد و. 2
  .)6 ص 1383هاشمي، (  همه كس و همه چيز تصور كرده اندفشرده حكامي است كه خود را مافوق



    در حقوق ايران و انگليسهاي سهاميرابطه مجامع عمومي با مديران شركت
 

165 

ي سهامي  اه ، در خصوص شركت1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانوني لايحه118ماده 
  : مقرر داشته 

اره آنها در ب اخذ تصميم و اقدام در،جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون«
 مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور ،صلاحيت خاص مجامع عمومي است

  »ت باشدباشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرك شركت مي
رسد، ولي اين امر مقارن با واقع نيست،  هر چند در ديد نخست، مبناي ارائه شده كامل به نظر مي

ساير ي سهامي ارائه گرديده است و در مورد  ها  اين مبنا، صرفاً در مورد شركت:نخست كه چرا
 . ، با فقدان نص قانوني مواجه هستيمها شركت

العاده،  ه در ارتباط بين هيأت مديره با مجامع عمومي مؤسس و فوقهر چند با استفاده از اين ماد: دوم
رسد، چون صلاحيت مجمع عمومي عادي حصري نبوده و   ولي به نظر مي،كند بروز نمياشكالي 

با العاده نيست، اتخاذ نمايد و  تواند كليه تصميماتي را كه در صلاحيت مجامع عمومي مؤسس و فوق مي
 همچنان مرز قاطعي جهت تعيين 1347 1 قانون تجارت قسمتي از اصلاحانوني ق لايحه86به ماده توجه 

به عبارت ديگر .  مانور هيأت مديره مشخص شودمحدودهصلاحيت خاص اين مجمع وجود ندارد، تا 
 مذكور مقرر داشته جز در مورد صلاحيت خاص مجامع عمومي، مديران داراي كليه 118ماده 

 تا تعيين نشدههستند حال آنكه صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه گيري  اختيارات اداره و تصميم
  .شود مشخص شود صلاحيت مديران از كجا آغاز مي

 و در نهايت تلاش رائه شده از طرف حقوقدانان اشارهدر اين موضوع ابتدا به راهكارهاي ا
 .، ملاك قابل قبولي پيشنهاد شودشدخواهد 

 تنها 118در صدر ماده » صلاحيت خاص«رت ، كه عبااست معتقد يكي از نويسندگان
كند كه به صراحت در قانون براي اين مجامع  هاي مجامع عمومي را استثناء ميموضوعاتي از صلاحيت

گردد كه هيأت مديره جز در اموري كه در  با پذيرش اين ملاك، مشخص مي. شده است بيني  پيش
دارد، و منظور از صلاحيت ن و دخالت گيري صلاحيت خاص مجامع عمومي قرار دارد، حق تصميم

  .)198، ص 1385 پاسبان، ( باشد در قانون ميو مصرح بيني  شده  هاي پيش خاص نيز، صلاحيت
ماند اين است كه مجمع عمومي عادي با  ابهامي كه حتي با پذيرش اين ملاك همچنان باقي مي

تواند نسبت به امور  تا چه حدي مي 1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانوني لايحه86توجه با ماده 

                                              
العـاده اسـت تـصميم       سـس و فـوق    ؤه در صلاحيت مجمـع عمـومي م       چتواند نسبت به كليه امور شركت بجز آن         مجمع عمومي عادي مي   . 1

  .بگيرد
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شركت، اتخاذ تصميم نمايد؟ زيرا نظر ابرازي ايشان صرفاً محدوده اختيارات هيأت مديره را مشخص 
 86 و اين سئوال همچنان باقي است كه آيا با استناد به ماده  كند نه مجمع عمومي عادي شركت را مي

هاي موضوع  تواند تصميم  مجمع عمومي عادي مي،1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانونيلايحه
  .صلاحيت هيأت مديره را اتخاذ نمايد

داند كه در  ي بزرگ مي ها اي در شركت يكي ديگر از نويسندگان، هيأت مديره را ابزار واسطه
در . نمايند چارچوب تصميمات كلي اتخاذي مجامع عمومي، تصميمات مياني شركت را اتخاذ مي

  : شوند كه عبارتند از ر اين نويسنده، تصميمات اتخاذي شركت به سه گروه تقسيم ميحقيقت به باو
  ؛دنشو تصميمات كلي كه از طرف مجامع عمومي اتخاذ مي -
 ؛دنشو تصميمات مياني كه از طرف هيأت مديره در چارچوب تصميمات كلي  اتخاذ مي -
                دنشو ياني اتخاذ ميتصميمات جزئي كه از طرف مدير عامل در چارچوب تصميمات كلي و م -

 .)1386 كاوياني، (
رسد در صحنه عمل و در  ، قابل قبول است، اما به نظر ميتئوريكهر چند اين ساز و كار از نظر 

راي تمييز سطوح ب عينيلحظه عينيت يافتن در عالم خارج، توفيق چنداني نداشته باشد؛ زيرا هيچ معيار 
 هاي مختلف شركت با آن است تا با انطباق تصميمنشدهبيني    پيشي تجارتي ها تصميم در شركت

 . بتوان تفكيك مشخصي را ايجاد كرد
با توجه به ماهيت "نمايد  دكتر عرفانى در بحث قلمرو اختيارات مديران شركت سهامى بيان مى       

 بايد قائل به حقوقى شركت سهامى و اينكه شركت شخصيت حقوقى مستقل از سهامداران دارد، اصولاً
تفكيك اختيارت مديران از اختيارات مجامع عمومى گرديد تا هر ارگانى اختيار لازم براى انجام 

 اين نويسنده نيز ملاك مشخصي جهت .)22، ص 1373 عرفانى، ("وظايف قانونى خود را داشته باشد
  . تفكيك اختيارات مديران در مجامع عمومي ارائه نداده است

 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون ء در گان تنها راه حل موضوع را استقرا يسنديكي ديگر از نو
 از اين قانون مواردي را كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي دانسته و اعلام نموده بايد 1347تجارت 

ت مديره اختصاص داد، البته ايشان موارد صلاحيت ت را به هيأاست استخراج و ساير وظايف و اختيارا
                                 .)1386 تفرشي، ي عيس(مي عادي را هم استخراج نموده است جمع عموم

گيري در كليه امور  رسد در حقوق ايران، مجمع عمومي عادي حق دخالت و تصميم به نظر مي
 86ده زيرا علاوه بر اينكه ظاهر ما.  را دارد)باشد مياز جمله آنچه در صلاحيت هيأت مديره ( شركت

نمايد، هيأت مديره، زير   اين نظر را تأييد مي1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت 
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اختيار عزل و نصب . رود مجموعه و از جهت سلسله مراتب، تابع مجمع عمومى عادى به شمار مى
 و تعيين )1347  قانون تجارت قسمتي از اصلاح قانونيلايحه 108 و 88مواد ( مديران از سوى مجمع

تر از همه   و مهم)1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانونيلايحه 108 و 88مواد (  ايشان الزحمه حق
  قانونيلايحه 144ماده ( تكليف مديران به اجراى مصوبات مجامع عمومى در كنار قانون و اساسنامه

مديره از مجمع عمومي از تبعيت هيأت .  به همين علت است)1347 قانون تجارت  قسمتي ازاصلاح
 اينكه چون مجامع مضافاً. توان امكان مداخله اين مجمع در اداره شركت را استنباط نمود عادي مي

اما اگر . تر است  كعمومي متشكل از سهامدارن شركت هستند، پس تصميمات آنها به مصلحت نزدي
 اين 118 ، قسمت اخير مادهدوجود داشته باشبيم اخلال در منافع اشخاص ثالث به واسطه چنين نظري 

، زيرا به موجب اين ماده، محدود كردن اختيارات مديران فقط در روابط بين نگراني را بر طرف نموده
پس در روابط خارجي شركت جز آنچه در صلاحيت خاص . مديران و صاحبان سهام معتبر خواهد بود

ولي در روابط داخلي . د در حيطه صلاحيت هيأت مديره قرار دار،مجامع عمومي شركت است
 جز آنچه قانون يا اساسنامه شركت در صلاحيت ،مطلق با مجامع عمومي است شركت، اقتدار

انحصاري هيأت مديره قرار داده باشد، كه در اين صورت اگر مجامع در محدوده صلاحيت مديران 
 ،1347قانون تجارت  لايحه قانوني اصلاح قسمتي از 270 يم نمايند با توجه به حكم مادهاتخاذ تصم

 ولي بطلان اين تصميمات در برابر اشخاص خارج از . جامع عمومي قابل ابطال خواهد بودهاي م تصميم
.                                    ر نكرده باشديالبته اگر قانون امري باشد و تا زماني كه اساسنامه تغي. شركت قابل استناد نخواهد بود

گيري در اداره شركت را  توان بيان نمود، مجمع عمومي عادي، حق تصميم  نظر ميدر مقابل اين
انجام وظايف آنها نيز عدم  مدنى و جزايى در مورد مديران در قبال مسئوليتهمچنين وجود . ندارد

زيرا از آنجا كه در . تأييدى بر تفويض انحصاري اختيارات انجام وظايف اداره شركت به مديران است
اى سهامى، اركان شركت به صورت جدا از هم بررسى شده است و قانونگذار براى مديران ه شركت

هايى براى اعضاى مجمع  مسئوليتبينى كرده و چنين   پيشمسئوليتدر قبال وظايف و اختياراتشان 
گيري درحوزه اختيارات  بينى نشده است، نبايد براي اين مجمع اختيار تصميم عمومى عادى پيش

ليت مديران جهت جلوگيري از ؤوبيني  مس توان گفت پيش در پاسخ به اين ايراد مي.  قائل شدمديران را
 مجامع عمومي، چون خود صاحبان سهام شركت مسئوليت صاحبان سهام است و ايجاد ضرر براي

علاوه بر اين، مديريت شركت عموماً در ارتباط با اعمال خارجي شركت و در .  هستند منتفي است
كه تصميمات مجامع مربوط به امور در حالي. وط به ارتباط شركت با اشخاص ثالث استامور مرب

  . كنند اين دو ركن در دو حوزه جدا و متمايز از هم فعاليت مي باشد و داخلي شركت مي
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 محدود وجود هيأت مديره الزامي نيست و لزومي به سهامدار بودن مسئوليتدر شركت با  
گيري و مديران را   از طرفي نيز قانون، صلاحيتهاي اختصاص ركن تصميممديران نيز وجود ندارد و

دگان گيرن تواند اختيارات مديران و همچنين تصميم با وجود اين، اساسنامه مى. بيني  نكرده است پيش
 ولى اگر در ،) قانون تجارت105-106-111 مستفاد از مواد ( شركت را تفكيك و مشخص نمايد

ى اختيارات لازمه براى   قانون تجارت مديران كليه105ى  شده باشد، بر اساس مادهبينى ن اساسنامه پيش
 نيز صلاحيت تصميمات راجعه به شركت را 106ى شركت را خواهند داشت و ماده  نمايندگى و اداره

هاى مقرر در اين مواد اعطا نموده است و در صورت بروز اختلاف و تعارض ميان ركن  به اكثريت
رسد با توجه به آنچه در مورد شركت سهامى بيان شد، در مورد   و هيأت مديره به نظر مىگيري تصميم

 قانون 105گيري داد؛ زيرا ماده   نيز بايد ابتكار عمل و حاكميت را به ركن تصميممسئوليتشركت با 
تجارت ايجاد هر محدوديتي را براي مديران پذيرفته است، ولي اين محدوديت زماني در مقابل 

بيني  شده باشد و از طرفي چون امكان انتخاب  شود كه در اساسنامه پيش خاص ثالث پذيرفته مياش
  .از شركاء وجود دارد، بنابراين مصلحت شركت و شركاء چنين اقتضايي داردغير  يمديران

  
  مدير عامل -3-1-2

 سهامي، هيأت ي ها  در شركت،1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانوني لايحه124 مطابق ماده
 يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند، همانگونه كه از واژه حداقلمديره بايد 

تواند از  گردد انتخاب مديرعامل براي شركت سهامي الزامي بوده و هيأت مديره نمي استنباط مي» بايد«
نشده  بيني  پيشسقفسهامي ي  ها البته براي مديران عامل شركت. انجام اين تكليف خودداري نمايد

است، بنابراين تعداد مديران عامل با توجه به وسعت عمليات شركت به نظر هيأت مديره واگذار شده 
  .                                            است

          رود  در زمره مديران به شمار نميشود، اما مدير عامل هرچند از اركان اداره شركت محسوب مي
 ارتباط شركت با اشخاص ثالث، معمولاً از طريق مديرعامل صورت .)200، ص 1385پاسبان، (

باشد و به تعبير يكي از   شركت مي گيرد، چنانكه اين شخص در مقابل اشخاص ثالث نماينده مي
، ص 1386 كاوياني، (راز كننده اراده را داردي تجارتي نقش اب ها نويسندگان، مدير عامل در شركت

 شركت دارد چه بسا در عمل  تأثير    با توجه به نقش مؤثري كه مديرعامل در ادارهبا وجود اين .)132
  . باشد مديرهمدير عامل و نقش او در اداره شركت بيش از هيأت
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  امكان انتخاب و عزل مدير عامل از طرف مجامع عمومي - 1- 3-1-2 
امل نموده و يا او را  به انتخاب مدير عتوانند براي شركت مبادرت آيا مجامع عمومي شركت نيز مي

در اين مورد  شود؟  يا انتخاب مدير عامل از اختيارات انحصاري هيأت مديره محسوب ميعزل نمايند
تواند  اند، ولي بصورت منطقي سه فرض مي  و نويسندگان نيز متعرض موضوع نشدهبودهقانون ساكت 
  .مطرح شود

رت به تعيين مدير عامل يا عزل او نمايند، زيرا انتخاب و عزل توانند مباد مجامع عمومي مطلقاً نمي -
شود و قانون چنين اختياري  مدير عامل به صراحت قانوني از وظايف هيأت مديره محسوب مي

 .براي مجامع قايل نشده است
توانند مبادرت به انتخاب و عزل مدير عامل نمايند، زيرا وقتي مجامع  مجامع عمومي مطلقاً مي -

د مدير عامل را نيز تعيين  يا عزل نتوان د، به طريق اولي ميننماي هيأت مديره را انتخاب ميعمومي 
 .نمايد

توانند، براي شركت مدير عامل انتخاب يا او را عزل نمايند، اما گاهي   مجامع عمومي اصولاً نمي -
 .باشد  جايز مي اداره شركتبه ضرورت

يرا اصولاً انتخاب و عزل مدير عامل از اختيارات هيأت رسد نظر سوم قابل تأييد باشد، ز به نظر مي
گيري نسبت به مديران از اقتدار بر خوردار است، و  شود، هرچند ركن تصميم مديره محسوب مي

گيري  مانع از تصور چنين اختياري براي ركن تصميمگيري  از تصميمتفكيك وظايف اداره شركت 
 از طرف مديران در انتخاب مدير عامل به ايف قانونيوظاما ممكن است به جهت عدم انجام . باشد مي

امكان مدير عامل   يا ،باشد ي لازم مي ها  كه وي فاقد صلاحيتي  يا عدم عزل وي در شرايط،هر دليلي
 چنين حقي پرداختن به وظايف خويش را ندارد و امر اداره شركت با مشكل جدي مواجه شده است؛

خواستگاه اراده مالكان شركت گيري  ز طرفي چون ركن تصميما .را براي مجامع عمومي قايل شد
م وتدا قانونگذار با توجه نقش نمايندگي مدير عامل از سوي شركت انتخاب وو شود  محسوب مي

در  1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانوني لايحه86اطلاق ماده و ، فعاليت آن را الزامي دانسته
  .)1378 تفرشي، يائعيس (باشد  ميتاييد اين نظر موثر

  
  هاي خاص مدير عامل تفكيك صلاحيت:  دومپاره - 3-1-2-2

شود،  گيري مضاعف مي گيري او از ركن تصميم  در مورد مدير عامل، مشكل تفكيك حوزه تصميم
بعضي از . اي از ابهام است زيرا ترسيم مرز بين اختيارات مدير عامل و هيأت مديره، هنوز در هاله

  لايحه118داره شركت توسط هيأت مديره را ناظر به اداره امور داخلي شركت، وماده نويسندگان، ا
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 و )1377اسكيني، ( اند  را مبين حدود اداره آن دانسته1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاحقانوني
گيري مدير عامل را اتخاذ تصميمات جزئي شركت در چارچوب تصميمات  برخي صلاحيت تصميم

 و بعضي ديگر مدير عامل را )133، ص 1386كاوياني، ( دانند ياني هيأت مديره ميكلي مجامع و م
طفيلي هيأت مديره دانسته و حدود اختيارات وي را محدود به اختيارات تفويضي هيأت مديره 

   .)1385 پاسبان، (باشد استناد مياند، امري كه حتي در مقابل اشخاص ثالث نيز قابل  دانسته
 قبول نمايندگي مدير عامل از طرف و بار كه با ظاهر قانون مطابقت بيشتري دارد، با پذيرش نظر اخي

نخواهد نيز  توان تعارض با هيأت مديره را و هشركت، مدير عامل استقلالي در مقابل هيأت مديره نداشت
هيأت (  به مدير عاملگيري نيز چون خود مرجع معطي اختيار   در موارد صلاحيت ركن تصميم.داشت

هاي خاص مجامع را ندارد، بنابراين حق تفويض چنين اختياراتي را ، حق اقدام در صلاحيت)يرهمد
 125در مورد اقتدار مجمع عمومي عادي نيز هر چند اين مجمع بنابر صراحت ماده . نخواهد داشت

كت تواند به نمايندگي از شر  و مشكلات عملي نمي1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانونيلايحه
 مستقيمنتخاب و عزل مدير عامل بصورت غيرروابط شركت با اشخاص ثالث را تنظيم نمايد، اما حق ا

تواند  را دارد و مي )1378 تفرشي، ائيعيس(اي از موارد بصورت مستقيم  و در پاره)1385پاسبان، (
  . را محدود يا افزايش دهدبه مدير عاملحدود اختيارات تفويضي هيأت مديره 

ي سهامي، انتخاب مدير عامل الزامي  ها ي با مسوليت محدود بر خلاف شركت ها شركتدر مورد 
نيست و اگر مدير عاملي انتخاب شود با توجه به الزامي نبودن وجود هيأت مديره، چنين مديري 

 بنابراين بحث مستقلي، جز آنچه . )1385پاسبان، ( يارات ساير مديران را خواهد داشتاخت تكاليف و
  .رسد لازم به نظر نميد مديران بيان گرديددر مور

  
  سهامداران و شركاء شركت -3-1-3

نظر است، تصميماتي است كه به عنوان اراده شركت  اين بخش از تصميم شركاء شركت مدآنچه در
اداره امور در  آن تلقي شود نه هر تصميمي، اصولاً دخالت سهامداران و شركاء شركت پس از تاسيس 

مگر در مورد اتفاق آراء شركا كه به ، گرددز كانال حضور در مجامع عمومي اعمال شركت بايستي ا
شود        ت آن نيز تصميم شركت تلقي ميرسد خارج از مجامع عمومي و بدون رعايت تشريفا نظر مي

   .  1)140، ص 1386 كاوياني، (

                                              
   )1378 تفرشي، ائي، و عيس121، ص 1382رات مخالف رجوع شود به ستوده تهراني،براي ديدن نظ. 1
  



    در حقوق ايران و انگليسهاي سهاميرابطه مجامع عمومي با مديران شركت
 

171 

د اجباري به مسوليت محدوبا ي با مسوليت محدود در صورتي كه شركت  ها در مورد شركت
 قانون تجارت شركاء اقدام به 111 و 107، 106، مطابق مواد 1تشكيل مجامع عمومي نداشته باشد

 تصميم شركت ،نمايند، كه در واقع تصميمات اتخاذي شركاء طبق مقررات قانوني گيري مي تصميم
ي گير همچنين چون شركاء در غياب مجامع عمومي شركت مبادرت به تصميم. شود محسوب مي

 بنابراين اختلافي در اين زمينه بروز نخواهد كرد، و در صورت وجود مجامع نيز زمينه اتخاذ ،نمايند مي
تصميم براي شركاء و به نمايندگي از طرف شركت بوجود نخواهد آمد، مگر در مورد اتفاق آراء 

  .   شركا شركت
  

  آيين مطلوب روابط - 3-2
ارهاي ارائه شده از سوي نويسندگان، در نهايت سعي در مباحث پيشين، با طرح مشكل و نقد راهك

ولي آيا اين راه حل .  شودپيشنهاد لازم ارائهمنطبق با مقررات فعلي حقوق ايران اي  نظريهگرديد با ارائه 
ي تجارتي قابل قبول  ها ها  و واقعيات موجود حاكم بر شركت هاي حقوق شركتبا توجه به پيشرفت

تغيير يابد، آيا شايسته است وضعيت ها  د مقررات مربوط به حقوق شركتشاست؟ در صورتي كه بنا با
   2موجود تثبيت شود؟

رسد وضعيت فعلي مطلوب نباشد، زيرا در صورتي كه مجمع عمومي عادي بتواند در  به نظر مي
 به جهت ،گيرد گيري نمايد، گذشته از آنكه ابتكار عمل را از مديران مي كليه امور شركت، تصميم

گيري شتابزده شود، و از طرفي به لحاظ حضور كليه  ويت زماني، ممكن است منجر به تصميممحد
امور، منتج به اتخاذ  بسياري عدم اطلاع ازسهامداران در مجمع، بدون لحاظ تخصص و تجربه و 

عملي شده، شركت را به ورطه نابودي بكشاند و از طرفي فلسفه تسهيل تصميمات غيرتخصصي و غير
اي انديشيده   چارهدبنابراين باي.  به چالش بكشاند را)1386كاوياني، ( كت و اداره آسانتر آناداره شر

سهامداران شركت، به عنوان مالكان آن، از مديران،  چالش تفكيك بين. شود و تدبيري صورت گيرد
اي جديدي تحت عنوان  به عنوان نمايندگان شركت، به حدي است كه موجب گرديده، امروزه شاخه

گردد بين مالكيت   شركتي، تلاش ميراهبري در سايه پذيرش اصول كه ،مطرح گردد راهبري شركتي

                                              
 قانون تجارت تعداد شركاء آن 109باشد كه يا مطابق ماده  شركت با مسليت محدود در صورتي مكلف به تشكيل مجامع عمومي مي. 1

 )307 و 306، صص1385پاسبان، .(وري تشخيص دهدبيش از دوازده نفر بوده و يا اساسنامه شركت تشكيل مجامع عمومي شركت را ضر

 عملاّ وضعيت موجود تثبيت 1347 قانون تجارت  قسمتي از اصلاح قانونيلايحه 86 با تكرار ماده 1384  لايحه اصلاح قانون تجارتدر. 2
  . گرديده است
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 و رسد ضمن آشنايي با مفهوم  ميحل مطلوب، به نظر جهت ارائه راه.صورت گيردو اداره، تفكيك 
گيري از ديدگاه علم  بندي مديريت و تصميمول حاكميت شركتي، تعاريف و تقسيمدستاوردهاي اص

يريت و بررسي تاريخچه و مقررات روابط بين مجامع عمومي و هيأت مديره در حقوق انگليس در مد
  . ئه گردداموضوع مطروحه، نظر نهايي ار

  
  گيري در علم مديريت مديريت و تصميم -3-2-1

در  ادارهو گيري  در مورد رابطه بين مجامع عمومي و مديران و به عبارت ديگر رابطه بين تصميم
، آنشايد يكي از دلايل . ي تجارتي در حقوق ايران، بحث جدي صورت نگرفته است ها شركت

ها    پيچيدگي موضوع تا حدي است كه يكي از نويسندگان حقوق شركت.غامض بودن موضوع باشد
         اي غيرممكن توصيف نموده است اندازه گيري را مشكل و تا ترسيم مرز دقيق ميان اداره و تصميم

  . )173، ص1385  پاسبان،(
 مفهوم اداره درحقوق ايران پيشنهاد نيكي از نويسندگان حقوق تجارت با اذعان به روشن نبود

، ص 1378 تفرشي، ائيعيس( منموده جهت تميز اداره از تصرفات به عرف و اراده طرفين مراجعه نمايي
هاي علم  ، استفاده از يافتهرسد گيري به نظر مي  بنابراين جهت پي بردن به مفاهيم اداره و تصميم) 83

  .تر باشد مديريت مناسب
  

  تعريف مديريت -3-2-1-1
ريزي،  سازماندهي، بسيج  گيري موثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه مديريت فرايند به كار«

منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازمان و بر اساس نظام ارزشي 
   )1380 رضائيان، (»گيرد رد قبول، صورت ميمو

ريزي،  كنند، كه شامل اجزايي چون برنامه  مديران در انجام وظايف خود فرآيندي را دنبال مي      
  .)1378 الواني، (استگيري  سازماندهي، نظارت و كنترل، انگيزش ارتباطات، هدايت و تصميم

هاي  حل احصاي راه، ين و تشخيص مشكل اصليتعي :بنابراين اجزاي مديريت عبارتند از      
تعيين نتايج حاصل از هر يك از ، )مثلا هزينه و سود( انتخاب معيار سنجش ،)شقوق ممكن(ممكن
گيري يكي از اجزاي فرآيند  بندي بالا، تصميم هر چند بر اساس تقسيم ،ها حل راه ارزيابي، هاراحل

گيري  هاي مديريت تصميم تمامي فعاليتهوهرشود كه ج مديريت است، ولي به وضوح مشاهده مي
وظيفه مديريت به نحوي آيد و در هر  گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي تصميم. است

ها، طراحي سازمان، ، هاي سازمان، در تدوين هدف در تعيين خط و مشي .)1378 الواني، (نمايان است
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مدير هميشه در برخورد با .  ركن اساسي استگيري م تصمي،افعال و اعمال مديريتو در تمامي 
ها است كه شاخص  كند و ارزيابي اين تصميم گيري وي را اقتضاء مي مواردي است كه تصميم

يكي از علماي مديريت و اقتصاد، مديريت را مترداف . كند موفقيت و شكست سازمان را تعيين مي
 جوهره مديريت  قلمداد ترين نقش مدير و  اصليگيري دانسته است و اين وظيفه را بهترين و تصميم

  .١)Simon, 1977 ( نموده است
  
   تعريف تصميم گيري-3-2-1-2

به عبارت ديگر،  .هاي مختلف موجود گيري عبارت است از انتخاب يك گزينه از ميان گزينه تصميم
                            گردد له معيني انتخاب ميأحل مسه گيري عبارت است از فرايندي كه از طريق آن، را تصميم

هاي ممكن و بررسي نتايج حاصله از گيري دريافت راه  بنابراين كار اصلي تصميم.)1380رضائيان، (
گيري، سپري نمودن  و درجه توفيق اين تصميم )1378الواني، ( آنها و انتخاب اصلح از ميان آنهاست

گيري را مغز يا مركز سلسله اعصاب سازمان به حساب  توان تصميم يم. باشد مطلوب اين فرآيند مي
  .)1377 ال دفت، ( كنترلنظامگيري يعني آخرين استفاده از اطلاعات و  تصميم. آورد

شود و بدون  ازنده محسوب ميگيري يكي از عناصر مهم و س بنابراين در علم مديريت، تصميم
م مديريت با مقررات حقوق هاي علقام تطبيق يافتهدر م. نداردگيري، مديريتي هم وجود تصميم
در مفهوم عام، اداره . باشد ، بايد گفت اداره شركت، داراي دو مفهوم عام و خاص ميها شركت

ركت بر عهده مديران شركت بر عهده كليه اركان و اجزاي شركت است و در مفهوم خاص، اداره ش
عام اداره، بر عهده كليه عناصري است كه در گيري در مفهوم   بنابراين تصميم.باشد شركت مي

گيري در مفهوم خاص اداره، بر عهده مديران شركت  گيري شركت دخالت دارند، و تصميم تصميم
هاي مجامع عمومي  نگاهي به تصميم هاي مديريتي هميشه نيم گيري  ولي مديران در تصميم.باشد مي

گيري  شود نه خود مديريت و بين تصميم سوب ميگيري ابزار مديريت مح از طرفي ديگر تصميم. دارند
  .  دارددو مديريت تفاوت وجو

  

                                              
1. Herbert, A. Simon, The new scienc off  management decision, Cliffs, N. j.: Inc. 1977, Prentic, hall  به نقل از همان، ص 
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  1 شركتيراهبري -3-2-2
به شكل امروزي، به منظور پاسخ به مشكلات مربوط به كارايي هيأت  راهبري شركتيپيدايش مفهوم 
راهبري  اصول (گردد رمي ب1990هاي بزرگ انگليس، آمريكا و كانادا، به ابتداي دهه مديره شركت

 به تدريج با گسترش دامنه بحرانهاي مالي .)12،ص OECD ،1385سازمان همكاري و توسعه شركتي
در ساير كشورهاي دنيا شده راهبري شركتي راهكارهايطي سالهاي اخير تأكيد بيشتري بر برقراري 

  .2است
 به  و مديرانشوند محسوب مياگر چه براساس قوانين كشورها، سهامداران مالكين شركت 

، بايد منابع سازمان را به نحوي تخصيص داده و اعمال مديريت نمايند كه در شركتنمايندگي از 
 و پراكندگي بيشتر ها  توسعه شركت واما با گسترش. نهايت بيشترين عوايد نصيب سهامداران شود

مديران منتقل ها به مسئوليت بيشترشود، بنابراين  مالكان سهام، عملاً كنترل سهامداران دشوارتر مي
اند، شركت توسط آنها اداره  بديهي است تا زماني كه شركتها با مشكلاتي مواجه  نشده. شود مي
گردند سهامداران شركت بلافاصله به اقداماتي از جمله تغيير  شود، اما زماني كه با بحراني مواجه مي مي

ي كنترل داخلي و خارجي از اين رو ضرورت توجه به طراحي ساز و كارها. زنند دست ميمديران 
هاي مديران را فراهم نمايد تا ها و اقدامات شركت و فعاليت شركت، كه به مالكان، امكان كنترل برنامه

  . هاي اجتماعي بيشتر آنها باشد، اجتناب ناپذير استمسئوليتموجب پاسخگويي، شفافيت و 
  

   شركتيراهبريتعريف  -3-2-2-1
به دنبال برقراري تعادل ميان اهداف اقتصادي و اجتماعي و ميان راهبري شركتي: بانك جهانيتعريف 

براي تقويت استفاده موثر از منابع همچنين  راهبري شركتيچارچوب . اهداف فردي و همگاني است
اصول حاكمت شركتي  ( فاده از آن منابع بوجود آمده استايجاد التزام براي پاسخگويي در مورد است

  .)OECD ،1385سازمان همكاري و توسعه 
  

ها در ميان يك گروه اصلي شامل مسئوليتساختار روابط و  :OECD  سازمان همكاري و توسعهتعريف
سهامداران، اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و ساير طرفهاي ذيربط براي ترويج عملكرد بهتر در رقابت 

                                              
1. Corporate Governance 

 ايـران مـورد توجـه    يهـا   ها در كتابهاي منتشره در موضوع حقوق شـركت        با وجود ارتباط كامل با مباحث حقوق شركت       راهبري شركتي . 2
  .واقع نشده است
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 آيين (ظارتي و كنترليهاي نراهكاربه منظور دستيابي به اهداف اوليه مشاركت و تنظيم معيارها و 
  .)1385، » اصول راهبري شركت«نامه

باشد، به عبارت ديگر  رسد ترجيع بند تعاريف ياد شده نظارت، كنترل و هدايت مي به نظر مي
  .ي كه شركت توسط مديران اداره و توسط سهامداران نظارت، كنترل و هدايت شودنظام

  
   شركتيراهبري اصول -3-2-2-2

 راهبري شركتي اصولي را براي ،هاي اقتصادي للي از جمله سازمان توسعه و همكاريالم سازمانهاي بين
هاي بزرگ مبنا و مورد استفاده قرار اند كه اين اصول در بسياري از كشورها و شركت ارائه نموده

  : اند، اصول مذكور عبارتند از  گرفته
يا اكثريت، يكسان ) اقليت (حقوق كليه سهامداران اعم از جزء: برخورد يكسان با سهامداران )1

 .و برقرار شود بيني  مورد تأمين حقوق آنها پيشهاي برابري دربوده و ضرورت دارد فرصت
بايست اطلاعات مناسب خود را دقيق و به موقع در رابطه با  ها ميشركت: شفافيت و افشاء )2

ت و تمام موضوعات مرتبط از جمله عملكرد كلي شركت، وضعيت مالي، ساختار مالكي
 .دنحاكميت و نقش و وظيفه مديران را افشاء و تشريح نماي

 جهت نظارت  راهبرديها و رهنمودهاي ضرورت دارد برنامه: هاي هيأت مديره مسئوليت  )3
مؤثر هيأت مديره بر مديران و نحوه پاسخگويي هيأت مديره به شركت و سهامداران 

 . مشخص شود
كه براساس قوانين يا مباني ديگر برقرار شده حقوق ذينفعان : توجه به نقش كليه ذينفعان )4

 .د شواست به رسميت شناخته شده و در جهت تقويت افزايش ثروت و ثبات شركتها تلاش
توسعه بازارهاي شفاف و كارآمد را بايد :  شركتيراهبريتامين مبنايي براي چارچوب موثر  )5

ها بين سازمانهاي مختلف   مسئوليتبندي وده و تقسيم با حاكميت قانون سازوگار بوتسهيل 
  .دشومسوول به روشني 

  
  راهبري شركتينامه برخي از اصول آيين -3-2-2-3

 پيشنهادي راهبري شركتي كه توسط شركت بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد شده نامه آيين16ه ماد
اگذاري به اتخاذ تصميم در موارد ذيل برعهده هيأت مديره شركت است و قابل و:  مقرر داشتهست،ا

 .باشد غير نمي
 .شركت ها و مقررات داخلي نامه ها، آيين بررسي و تصويب سياست -
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بررسي و تصويب معاملات شركت با اشخاص وابسته كه در اين مورد مدير مرتبط حق رأي  -
 .رسد شود كه به تصويب هيأت مديره مي اي تعيين مي نامه معاملات عمده بر اساس آيين. ندارد

 .ها و استقراض گذاري هاي ثابت و سرمايه مربوط به دارايي همعاملات عمد -
 .گذاري و تعيين شرايط فروش محصولات اصلي قيمت -
ارائه شده به بورس اوراق ) به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار(تأييد اطلاعات مهم  -

  .بهادار
  

   در حقوق انگليس سهامي هاي  و مديران شركتمجامع عمومي ه رابط-4
                               استمورد توجه قرار گرفتهط بين مديران و مجامع عمومي در حقوق انگليس سطح رواب

)Goulding,1999(. مطالعه تاريخ تحولات روابط مجامع عمومي و مديران در حقوق انگليس و 
ز  و پس ا1985ي  ها  تا قبل از تصويب قانون شركت،وضعيت حقوقي حاكم بر آن در دو مقطع زماني

 زيرا در مقطع نخست وضعيت بسيار مبهم و در دومي موقعيت ،گيرد آن بصورت جداگانه صورت مي
  .تر شده است نسبت به گذشته شفاف

  
    1985هاي  قبل از تصويب قانون شركت - 4-1

در اين مقطع بطور كامل روشن نيست، زيرا  1در حقوق انگليس جايگاه مجامع عمومي و هيأت مديره
بوده كه در اين قرن  و نخستين رأي صادره در اين زمينه نزديك به شروع قرني Aامه نمونه اساسن

  .هاي تجارتي بوده استر قانوني، و همگام با توسعه رويه، خارج از مداها حقوق شركت
 كه مجامع عمومي هها  حاكم بود رسد، اين اصل بر حقوق شركت  ميلادي به نظر مي19تا پايان قرن 

 و كنترل شود عنوان نماينده شركت محسوب ميگان عالي شركت و هيأت مديره تنها به شركت، ار
 .Isle Of Wight Railway V(بر اين اساس در پرونده . رفتگ شركت، در مجامع عمومي صورت مي

Tahourdin( دادگاه دستور موقت درخواستي مديران مبني بر بازداشتن شركت از داشتن مجمع 
  . اي براي بازنگري سازمان مديريت شركت بود، را رد كرد هدف آن تعيين كميتهعمومي، كه نخستين 

ترين مصداق توفق مجامع بر هيأت مديره عبارت از تأثيري بوده كه مجامع عمومي بر  قديمي
 .توانسته، دستوراتي بدهد يا تصميمات آنها را باطل سازد شركت، بوسيله مصوبه عادي داشته است و مي

(Goulding, 1999) در پرونده كاتن )cotton LJ(عليه تاهاردينگ  )Tahourding( سرانجام دادگاه 

                                              
1. Board Of Directors 
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خواهيد اداره امور شركت را تغيير دهيد به مجامع عمومي  ميكه، اگر شما  به سهامدان اعلام كرد
كنند كه مديران را براي تغيير  اي را تصويب مي رجوع كنيد و اگر آنها با شما موافق باشند، مصوبه

  .كند آيند اداره شركت مجبور ميفر
اين نظر، مديران شركت را نمايندگان مجامع عمومي تلقي كرده كه امور روزانه شركت را مديريت 

 توانند دستوراتي به آنها داده و يا صلاحيت آنها را محدود كنند كنند و شركاء در قالب مجامع مي مي

Goulding, 1999)( .ًاين امر مطرح كرده بود  2ن عليه لا شينگتو1 در دعواي ديگري كه پندرمجددا
نبايد بدون تاييد مجامع عمومي طرح در اين پرونده دادگاه حكم داد كه اين دعوا تأييد گرديد، 

  .گرديد مي
م رأي بسيار مهمي از طرف دادگاه 1906با وجود قايل شدن تفوق مجامع بر مديران، در سال 

در اين پرونده .  صادر شد4هام  عليه كانينگ3كنهاي اتوماتيكنظر در دعواي سنديكاي فيلتر تميز تجديد
اتخاذ كند كه با پذيرش چنين نظري، حق اكثريت سهامداران انكار و  دادگاه مشتاق بود نظري را

بر اساس چنين تفسيري، مديران، اختيار داشتند تا  .دگردي اختيارات قانوني به هيأت مديره واگذار مي
، اجاره دهند و يا از حقوق مالي شركت و امتيازات آن صرف نظر كنند، در اموال شركت را بفروشند

ها  مطابق نبود، زيرا مجامع عمومي در هر زماني با تصويب  حالي كه اين نظر با وضعيت موجود شركت
  .)Goulding, 1999(توانست وضعيت را تغيير دهد ده ميالعا مصوبه فوق

 بر اساس آن اموال معيني از شركت از طرف مديران اي عادي تصويب شد كه در يك مورد مصوبه
فروخته شود، ولي مديران با اين مصوبه زياد موافق نبودند، زيرا اعتقاد داشتند كه اين فروش بيشترين 

دادگاه تجديد نظر حكم داد كه يك برداشت شايسته از اساسنامه  . شركت نخواهد داشتيمنافع را برا
توان بر خلاف مصالح  ين اعضاي شركت شكل گرفته، مديران را نميشركت، كه به عنوان قرداد ماب

بعد از اين تفسير از  5لرد كالينز .عاليه شركت با مصوبه عادي به فروش اموال شركت مجبور كرد
  :اساسنامه شركت ادامه داد 

اين بايستي از طريق ، اگر موضوع تغيير اختيارات مديران از طرف مجامع عمومي مد نظر است«
  » نه مصوبه عاديالعاده انجام شود وبه فوقمص

                                              
1. Pender 
2. Lushington 
3. Automatic Self- Cleansing Filter Syndicate 
4. Cunninghame 
5. Collins MR 
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رسد كه براي تاثير گذاشتن يا تغيير اختيارات  از اوضاع و احوال حاكم بر اين پرونده چنين به نظر مي
اصلي مديران، كه به موجب اساسنامه به آنها واگذار شده است، شايسته نيست از طريق مصوبه عادي 

  .)Goulding, 1999( العاده انجام شود مك مصوبه فوقاقدام كرد بلكه بايستي اين امر به ك
زيرا در آن مورد شركتي بوده است كه قانون به . در اين زمينه جالب است 1شرح پرونده تاهاردين

 تحت بايداعمال اين اختيارات «در آن پرونده گفته شد كه .  استمديران اختيار اداره شركت را داده
  .»شود باشد  هدف تشكيل ميراي اينكنترل و مقررات مجمع عمومي كه ب

توسط دادگاه تجديد  3 عليه استن لي2تايپ رايتررأي بالا با تاييد كوتاهي در پرونده گرامافون و 
   :معتقد بود 4نظر مورد استناد قرار گرفت، در اين زمينه بوك لي

ند اين به اگر در اساسنامه شركت گنجانده شده كه مجامع عمومي حق كنترل امور شركت را دار«
معناي تحميل اراده اكثريت عددي شركاء در مجامع عمومي نيست، مديران به عنوان يك اصل، بر 

مديران . خلاف انتصابشان، مانند خدمتكار مجبور به تبعيت از دستورات فردي سهامداران نيستند
كرده باشد اشخاصي هستند كه ممكن است مقررات اساسنامه وظيفه كنترل شركت را به آنها واگذار 

امه با اكثريت تواند اين اختيارات را از آنها سلب نمايد، مگر اينكه اساسن كه اگر چنين باشد كسي نمي
  .)Goulding, 1999 (»قانوني تغيير يابد

مقرر گرديد كـه بـا اسـتثناء در اساسـنامه بـراي اداره               6عليه سالامون   5تنس در پرونده كوئين و اكس    
دارند مقرراتي را كه مغاير بـا اساسـنامه شـركت نباشـد وضـع نماينـد و بـراي                    ويژه، سهامداران تنها حق     

سهامداران حق دادن دستوراتي به مديران بوسيله مـصوبه عـادي كـاملاً مغـاير بـا مفـاد اساسـنامه دانـسته           
  .ها مواجه گرديده و در موارد ديگري نيز تبعيت گرديده است اين ديدگاه با استقبال دادگاه.شد

 مجامع عمومي نسبت به هيات مديره از نظر رويه قضايي از اقتدار 1985رسد قبل از سال  به نظر مي
  .برخوردار بوده، ولي به تدريج تفوق مطلق مجامع عمومي بر مديران با دو عنصر محدود گرديد

   ؛ وضع مقرراتي از طرف مجامع عمومي، با مصوبه عادي، بر خلاف اساسنامه شركت جايز نيست-1
   .عمومي بر خلاف اساسنامه شركت و با مصوبه عادي حق اعمال نظر بر مديران را ندارند مجامع -2
  

                                              
1. Tahourdin's 
2. Gramophone And Typewriter 
3. Stanley 
4. Buckley LJ 
5. Quin And Axtens Ltd 
6. Salamon 
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    1985هاي   از تصويب قانون شركتبعد - 4-2
 را اتخاذ Aاساسنامه نمونه   بوجود آمده و شكل جديدي از1985هايي كه بعد از جولاي  براي شركت

اي براي   شكل يافته ولي گامهاي شايسته1985 يي كه قبل از سال ها اند و همچنين براي شركت  كرده
اند وضعيت روابط بين مجامع عمومي و هيأت  تطبيق آن با وضعيت جديد برداشتهتغيير اساسنامه و

مفاد قانون، « :كند  به وضوح بيان مي70بطوري كه ماده  .)Goulding, 1999 (مديره روشن است
 شود كه اجرا به وسيله مديراني يدبا مع عمومي ميجي و مصوبات مجااساسنامه داخلي، اساسنامه خار

 همچنين مقرر داشته در حالي كه اداره 70ماده  .»ممكن است همه اختيارات شركت را اعمال كنند
شركت در مديران متمركز است سهامداران حق ندارند با توسل به مصوبه عادي دستوراتي در مورد 

توانند به وسيله مصوبه ويژه دستوراتي به  اين آنها ميتصميمات تجارتي به مديران بدهند با وجود 
  . )Ridley, 2005( هندمديران بد

مطرح  عزل شده شركت، عليه دبيردعوايي  از طرف مدير شركت 2 عليه ميل1در پرونده ميت چل
در . ، اختيار شروع دعوا از طرف شركت براي هيأت مديره قرار داده شده بود70 مطابق ماده .شده بود

 چنين وضعيت، شركت تنها يك مدير داشت و از طرفي دلايلي وجود نداشت كه هيأت مديره قبلاًآن 
 تنها به هيأت مديره اجازه داده بود تا به يكي از 72در حقيقت ماده . اختياري را به اين مدير داده باشد
عوا داده باشد تك مديران حق اقامه دوا نمايندگي بدهد نه اينكه به تكاعضاي خويش جهت اقامه دع

. و هيچ مديري به تنهايي و بدون داشتن نمايندگي از طرف هيأت مديره حق طرح دعوا را نداشت
 66مديري كه چنين دعوايي را مطرح كرده بود حق طرح دعوا را نداشت و با وجود اينكه به تنهايي 

به حالتي است كه هيأت  ناظر 70ماده  البته .كرد سهام شركت را داشت ولي اين امر به او كمكي نمي%
مديره موثري وجود داشته باشد، و الا اگر هيأت مديره موثري به هر دليلي، از جمله اينكه مديراني 
وجود نداشته باشد يا حد نصاب لازم براي هيأت مديره وجود نداشته باشد يا مديران در جلسه هيأت 

يارات بهره مند گردد و يك وقفه و بلا مديره شركت ننمايند، هيأت مديره نخواهد توانست از اين اخت
در اينصورت يا اين اختيارات، بلااستفاده خواهد ماند و . تكليفي در اداره شركت به وجود خواهد آمد

 4 عليه پوتر3در دعواي بارون .)Goulding,1999 (خواهد گشتبازيا به مجامع عمومي سهامداران 
ت ستوان بنابراين شركت نمي. كرد ستنكاف مييكي از مديران از حضور در جلسات هيأت مديره ا

                                              
1. Mitchell And Hobbs (UK) Ltd 
2. Mill 
3. Barron 
4. Potter  
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اساسنامه شركت به هيأت مديره اختيار داده بود كه، در هر زماني كه خواستند . جلسه معتبر تشكيل دهد
شكايتي از طرف يكي از مديران اصلي شركت كه چنين اختياري را . مدير ديگري را انتخاب كنند

  : گفته شد كه 1نداشت مطرح شد، در آن پرونده توسط وارينگت
اگر مديران اختيارات معيني داشته باشند ولي توان و اراده اعمال آن اختيارات را نداشته باشند در «

 لازم براي اين هدف را ندارند، در نتيجه شركت بايد صلاحيت لازم را براي انجام ارادهحقيقت آنها 
 پروند اخير اراده و توان تعييين مدير مديران در. آن اختيارات در چنين اوضاع و احوالي داشته باشد

  ».جديد را نداشتند ولي شركت در مجامع عمومي اختيار تعيين مدير را داشت
 به روشني بر اين 4 لرد هيل شام،3 عليه شركت سامياتگ نوگيشن2ددر دعواي شركت الكساندر وار

 اختيارات شركت را بكار اي فعال، صلاحيت دارد تا باور بود كه مجامع عمومي در غياب هيأت مديره
 استشهاد نويني  ها كتاب حقوق شركتدر )Gower(او براي تأييد نظر خويش به نظر گاور. گيرد

  :كرده، كه ايشان گفته است 
مجامع  رسد كه اگر به دلايلي هيأت مديره نتواند اختيارات اعطايي را اعمال كند، به نظر مي«

رسد  به نظر مي« همچنين .)Goulding, 1999 (»را اعمال كنندتوانند مثل آنها اين اختيارات  عمومي مي
كنند  اگر مجامع عمومي اقداماتي را از طرف شركت شروع كنند كه مديران در انجام آنها كوتاهي مي

  .»قانوني است
 البته لرد هيل شام، تصريح نموده است كه، ديدگاهش ناظر به زماني است كه به جهت بعضي از 

  .انايي يا اراده اي براي انجام تكاليف خويش ندارند يا مديري وجود ندارددلايل مديران تو
دارند  ها  معمولاً مقرر مي آيد كه اساسنامه شركت از آنچه در بحثهاي قبلي مطرح شد به دست مي 

كه هيأت مديره شركت در شرايط عادي حق كنترل بدون قيد و شرط شركت را دارند ولي با وجود 
و بعضي از وظايف .  نيستيمعنقش مجامع عمومي در موارد خاصي بيگيري و ن صميماين، اختيارات ت

 و اساسنامه بصورت خاص براي مجامع عمومي در نظر گرفته شده ها اختيارات بوسيله قانون شركت
  :است كه عبارتند از

  ؛كنند از حدود اختياراتشان عمل مياختيار تصويب نقض وظايف به وسيله مديراني كه خارج  -1
 ؛ بوسيله مصوبه ويژه90اختيار تغيير اساسنامه مطابق ماده  -2

                                              
1. Warrington J 
2. Alexander Ward Co Ltd 
3. Samyang Navigation Co Ltd 
4. Hailsham 
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 ؛40اختيار تغيير موضوعات شروط مطابق ماده  -3
 .)Ridley, 2005( اختيار عزل مديران و اختيار انتصاب مديران -4

  
   مصاديق حاكميت مجامع عمومي بر مديران -4-3
   مجامع عمومي حق تغيير مديران را دارند-4-3-1

هاي اعمالي از سوي مديران مخالف باشند يا از اجراي آنها  صورت كلي با سياستاگر سهامداران ب
 عزل  خود مجامع عمومي مديران را از سمتتوانند در قالب ناخشنود باشند، سرانجام اكثريت آنها مي

ي  ها  قانون شركت168بيني  شود اما در هر صورت ماده  اين حق ممكن است در اساسنامه پيش. نمايند
تواند بوسيله يك مصوبه عادي حتي پيش از آنكه مدت مديريت آنها  شركت مي«: دارد  مقرر مي2006

  .»عزل نمايد بدون توجه به هر نوع قراردادي مابين مديران و شركت مديران را ،منقضي شود
  
  قانوني مديران تأييد و تصويب اعمال غير-4-3-2

ي كه در نتيجه آنها شركت دچار ويب اقداماتاختيارات وسيع مجامع عمومي شركت براي تأييد و تص
تجاوز مديران از توانند  همچنين مجامع عمومي مي. شود مورد شناسايي قرار گرفته است نظمي ميبي

طرف شركت  براي مثال اگر مديران عمداًّ از.  را مورد تأييد قرار دهندقانون و حدود اختيارات خويش
باشد، اين امر متعاقباً از طرف  امه خارج از صلاحيت آنان ميموضوعي را انجام دهند كه مطابق اساسن

   .)Goulding, 1999( تواند مورد تأييد قرار گيرد مجامع عمومي شركت مي
 سبب شده بود كه شركت يمدير 2رلي بريتانياي كبير  بكسويچشركت  عليه 1در پرونده گرنت         

ت  هر مديري را در معامله ذينفع بود و اساسنامه شركيكي از مديران . وارد معامله با شخص ثالثي شود
با . با چنين وضعيتي معامله قابل ابطال بود. اي كه در آن ذينفع بود، منع كرده بوداز رأي در معامله

وجود اين مجمع عمومي شركت دعوت شد و به وسيله مصوبه عادي قرارداد را تأييد كرد و توسط 
كه امكان صدور دستور موقت براي توقف اجراي قرارداد وجود دادگاه تجديد نظر حكم داده شد 

 كه، اين تأييد توسط مجمع عمومي، اساسنامه  استالبته ابهامي كه در اين فرض وجود دارد اين. ندارد
شرح داد كه تأييد و تصويب يك قرارداد خاص، كه خارج  كاتون .را با مصوبه عادي تغيير داده است

 متفاوت با تغييير ط آنان منعقد شده است، به عنوان اقدام شركت، كاملاًاز صلاحيت مديران و توس
دادن اختيار به مديران براي انجام امري در آينده كه اساسنامه . شود اساسنامه شركت محسوب مي

                                              
1. Grant 
2. United Kingdom Switchback Rly Co. 
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شود و اگر مديران قراردادي را خارج از  صلاحيت انجام آنها را نداده است تغيير اساسنامه محسوب مي
كه  اين امر ولي .شود ش منعقد نمايند، تأييد آن، تغيير اساسنامه محسوب نميصلاحيت خوي

   .)Goulding, 1999( ل قبول نيستكنند قاب  مجامع عمومي را ملزم نمي،ها اساسنامه
شود كه كه مديران اختيارات وسيعي در شركت دارند، البته قانون  از مطالب بالا چنين استنباط مي

 نظريران اختيارات معيني در نظر گرفته است كه بيشتر اين اختيارات جنبه ها  براي سهامدا شركت
سهامداران بصورت فردي در  1عام بزرگسهامي ي  ها دارند تا واقعي و عيني و اين باور كه در شركت

  .)Ridley, 2005(  شركت تاثير دارند غير واقعي استواقع در اداره
هاي تجارتي انگليس گفته شد بر  و هيأت مديره شركتاز آنچه در مورد روابط بين مجامع عمومي 

خلاف گذشته، در وضعيت فعلي، مجامع عمومي در حالت عادي بر مديران تفوقي ندارند و اختيار 
باشد و اگر سهامداران شركت بخواهند وضعيت مديريت يا  كنترل و اداره شركت با هيأت مديره مي

با تغيير اساسنامه شركت و يا عزل مديران و يا عدم انتخاب توانند  اختيارات آنان را تغيير دهند، مي
به خوبي به اين مطلب   3و عليه شاپسران در دعواي شاو و 2بطوري كه گرير. مديران سابق اقدام نمايند

  :اشاره نموده است
شركت موجودي است متفاوت از سهامداران و مديران خويش، بعضي از اختياراتش ممكن است «

ران نامه توسط مديران اعمال شود و اختيارات معين ديگري در اساسنامه براي سهامدبه موجب اساس
الب مجمع عمومي اعمال نمايند، اگر اختيارات مديريت به مديران واگذار شده، قشود تا در بيني  پيش

ني  بي ن بصورت عام پيشا راهي كه براي سهامدار.ند اين اختيارات را اعمال نمايندتوان تنها آنها، مي
شده است تا بتوانند اختيارات اعطايي به هيأت مديره را كنترل نمايند تغيير اساسنامه است و همچنين 

 عمل  آنهامجدد مديراني كه بر خلاف خواستتوانند، مطابق اساسنامه بوسيله انتخاب نكردن  ميآنها 
 بگيرند و مديراناسنامه را از توانند اختيارات واگذاري اس  سهامداران به زور نمي.كنند اقدام نمايند مي

قانوني اختيارات اعطايي اساسنامه به سهامداران را سلب توانند بصورت غير مديران نيز نمياز طرفي، 
    .),.Davies, et al 1997(»نمايند
  

                                              
1. Large Public Company 
2. Greer L. J 
3. Shaw & Sons (Salford) Ltd V. Shaw 
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  گيري نتيجه -5
 نه  شركت پذيرفتاركان به سمتي حركت كرد كه هيأت مديره را به عنوان يكي از درسد باي به نظر مي

به عنوان نماينده مجامع عمومي و در غياب نص قانون امري يا حكمي در اساسنامه، امور كنترل و اداره 
العاده را براي تأثير گذاشتن بر تصميمات مديران و ابطال  را به او واگذار نمود و تنها مجمع عمومي فوق

عبارت ديگر بهترين ملاك  به ،باشد آنها مجاز شناخت، امري كه راه حل مقبول حقوق انگليس مي
ست كه امر اداره را مختص ركن اره اين  از ركن ادامجامع عموميجهت تفكيك وظايف و اختيارات 

گيري كلي  ميمگيري مديران را صرفاً در حيطه اداره پذيرفت نه بيشتر، و امر تص اداره دانست و تصميم
ود، و از سويي به وظيفه نظارتي ركن  واگذار نممجامع عمومي را به شركتمشي و تعيين اهداف و خط

هاى تعاونى، اختيارات مجامع به صورت حصرى در  براي مثال در شركت. گيري اهتمام ورزيد تصميم
 تصريح شده است و 1370 مصوب  اقتصاد جمهوري اسلامي ايران قانون بخش تعاونى35 و 34مواد 
با توجه به اين مواد به نظر . داند ره مى اين قانون اداره امور شركت را بر عهده هيأت مدي36ماده 
گيرى در امور اختيارات  ها، مجامع عمومى صلاحيت مداخله و تصميم رسد كه، در اين شركت مى

  .هيأت مديره را نخواهند داشت
 در صورتي  وشودبيني  يارات مجامع عمومي در قانون  پيشاز طرفي ضروري است وظايف و اخت

نداشته باشد و يا به جهت عدم انجام وظايف قانوني اداره امور شركت كه هيأت مديره موثري وجود 
  .گيري ابتكار مداخله در موضوع را داشته باشد  ركن تصميم،مختل شود

ركت به اين ركن از سويي قائل شدن اختيارات بيشتر به مديران و واگذاري اداره و كنترل امور ش
 بازرسان و از طرف آنان از جمله ايهاي دقيق نظارتي بر راهكار وهاي قانوني مسئوليتبيني  مستلزم پيش
باشد تا شركت به سبب اختيارات زياد  سازي اطلاعات شركت مي  راهكارهاي شفافبيني همچنين پيش

  .د سوق داده نشوگيمديران به يك باره به ورشكست
لحاظ مقررات  با رايش نمود، اساسنامه شركت استتوان اين ساختار را آ اي كه مي  بهترين عرصه

 ارائه ،هاي علمي و فني موضوع  با توجه به جنبه. مبادرت به اين امر نمودتوان در اساسنامه ميامري
  .هاي مختلف از سوي قانونگذار و سازمانهاي ذيربط ضروري است هاي نمونه براي شركت اساسنامه

 حداقل ممكن كاهش يافته  بهها   در حقوق شركتشايسته است در حقوق ايران دخالت قانونگذار      
  .و راه را براي حاكميت اراده باز گذارد
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هاي علومي مانند اقتصاد،  ضروري است تا از يافتهها  مقررات مربوط به حقوق شركتدر تنظيم        
بطوري كه مقررات طوري تنظيم و ترسيم شود كه شركت در . مديريت و حسابداري استفاده شود

   . باشدآوري را داشته و سودركرد بهترين كايدنياي اقتصاد
هاي دقيق آنان و همچنين  مسئوليتبيني   پيشماعطاي اختيار اداره و كنترل شركت به مديران مستلز      

سازي اطلاعات مجاز شركت   بر شفافد همچنين باي.باشد ارت دقيق بر عملكرد آنان ميهاي نظ راهكار
اي به   اهتمام ويژه،قانونگذارتوسط  همگاني بر شركت و تعيين حد و مرز كامل آن براي توسعه نظارت

  .صورت گيرداين امر 
ه  ندارد، و يا ب وجود، يا ركن اداره موثريباشدشركت فاقد ركن اداره  كه براي مقابله با شرايطي      

كه موجب اختلال  وجود دارد هاي قانوني در حقوق ايران  خلاء،كند وظايف قانوني خويش عمل نمي
 مهم مورد توجه جدي قانونگذار و رويه  موضوع لازم است كه اينبنابراين. گردد داره شركت ميامر ا

  .قضايي قرار گيرد
كرده است تا  نمونههاي با توجه به اينكه در حقوق انگليس، قانونگذار اقدام به ارائه اساسنامه      

ز آن ساختار كامل و بدون نقصي از ي تجارتي در مقام تشكيل و تنظيم اساسنامه با اقتباس ا ها شركت
رسد  كليه موارد بي نياز كنند، به نظر ميبيني  يوستن به آن خود را از پيشاداره را بوجود آورند و يا با پ

  . قانونگذار در اصلاحات قانون تجارت به اين امر اهتمام نمايدشايسته است
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  :منابع و مأخذ
شده در بـورس اوراق بهــادار،  هاي پذيرفتـه ركتدر ش »اصول راهبري شركت« آيين نامه .1

  .)1385(ها و ناشران، پيشنهاد دهنده  معاونت نظارت بر بورس
مصوب جلسات ( نامة شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار آيين .2

 17/5/84 و 29/11/80 و 15/11/80، 1/11/80، 17/10/80، 10/10/80، 3/10/80مورخ
 ). راق بهادار جمهوري اسلامي ايرانشوراي بورس او

  و1هاي تجارتي،  تهران، انتشارات سمت، جشركت  حقوق تجارت).1377( .ربيعا اسكيني، .3
 .2ج

 . مديريت عمومي، تهران، انتشارات ني،)1378( .سيد مهدي الواني، .4
ات جارت در آراء ديوان عالي كشور، تهران، انتشارتموازين حقوق  ).1378( .بازگير، يداالله .5

 .كتابخانه گنج دانش، چاپ نخست
هاي تجارتي ايران بررسي تطبيقي با  بازبيني نظام بازرسي در شركت«پاسبان، محمدرضا،  .6

دانشگاه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، مجلة پژوهش حقوق و سياست، »حقوق انگليس
  علامه طباطبائي

 .ارات سمتهاي تجاري، تهران، انتش  حقوق شركت.)1385( . محمدرضا،پاسبان .7
 . انتشارات قانون، ج دوم تهران، حقوق تجارت شركت هاي تجارتي،).1385 (.زاعي، حسينخ .8
  .ت فن و هنرار راهبردهاي مديريت، تهران،انتشا).1384( .رحمان سرشت، حسين .9

   . اصول مديريت، تهران، انتشارات سمت).1380( .رضائيان، علي .10
انتشارات  مان، ترجمه علي پارساييان، تهران، تئوري و طراحي ساز).1379(.  ريچارد ال دفت .11

  .دومنخست و جلد ، هاي فرهنگيوهشژدفتر پ
ت شركتي، رهبري خرازي، ي، اصول حاكم)OECD ،)1385سازمان همكاري و توسعه  .12

 مهسا،تهران، شركت اطلاع رساني بورس
  . انتشارات دادگستر، ج دوم تهران،حقوق تجارت، .)1382(. ستوده تهراني، حس .13
 مجله تحقيقات ، عبدالرسول قدك،»انگليس هاي حقوق شركت« ،)1375 (.اس.ال.يسيل .14

 .، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران20 شماره ،حقوقي
 . شخصيت حقوقي، تهران، نشر دانا).1373(. محمد جواد صفار، .15
  .2، ج)ماجد( حقوق تجارت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي.)1373(. عرفاني، محمود .16



   90 تابستان 14فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة                                                                                                    
 

186 

هاي تجاري، تهران،   مباحثي تحليلي از حقوق شركت.)1378(.  محمد،تفرشيائي عيس .17
 .1، ج1378انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 

هاي تجارتي، تهران،   مباحث تحليلي از حقوق شركت).1386(. تفرشي، محمدعيسائي  .18
  .2ج انتشارات دانشگاه تربيت مدرس،

 تهران، انتشارات گنج ،صلح- معين مشاركتها حقوق مدني عقود).1379.( ناصر،كاتوزيان .19
  .دانش

  .  انتشارات ميزان تهران،هاي تجارتي،  حقوق شركت ).1386. (كاوياني، كورش .20
   .ن حقوق بازرگاني، تهرا ).1354. (كيايي، كريم .21
 . انتشارات ميزان تهران، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،).1383(. هاشمي، محمد .22
 .1384ه قانون تجارت حلاي .23

24. Black, Henry Comp bell, (1995), Black’s law dictionary, U.S.A, west-
publishing co. 

25. Bowen, Michael, (1987), Fox and Bowen on the Law of Private Companies, 
Jordan and Sons, Ore at Britain. 

26. Davies, Paul L, (1997), Gower & Davies’ Principles of Modern Compay Law, 
London, Sweet & Maxwell. 

27. Dine, Janet,( 1994) Company Law, London, Macmillan. 
28. English Companies Acts, 1985, 1989, 2 
29. Farrar, John H, Fuery ,Nigel E, Hannigan Bernda M, Wylie Philip, Farrar’s, 

(1991) company Law, London, butter worths. 
30. Jacqui, Wilmot, «The Word of Corporate Governance. Is force necessary?  »  

South Africa, Financial Mail, July 20, 2007. 
31. James, McConvill, (2006) «Opportunity for real corporate governance reform 

upon us», Lawyer Weekly, November 10. 
32. Mayson Stephen W., French Derek, Ryan Christopher L, mayson, French & 

Ryan, (1994) Company Law, London Blackstone Press Ltd.   
33. Morse, Geoffrey, (1996) Charelworth & Morse Company Law, London, 

Sweet & Maxwell. 
34. Ridley, Ann, (2002) Key Facts Company Law, London, Hodder & Stoughton 

pub. 
35. Simon. Goulding, (1999) Company Law, London, Sydney, Cavendish pub 

Ltd. 
 


